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[القاب نامه]
گردآورنده: سكينه مرادى1 

القاب در دوره قاجاريه
ــق القاب در زمان  ــه دوره دارد: دوره رون ــخصى و ديوانى، س ــه از لحاظ القاب توصيفى، ش ــد قاجاري عه
ــن نهاد القاب در عهد  ــاه و دوره انحطاط و پايان يافت ــورم القاب در عهد ناصرالدين ش ــاه؛ دوره ت فتحعلى ش

مظفرالدين شاه و احمدشاه و انقراض قاجاريه.
ــتين لقب  ــت. نخس ــخصى و ديوانى اس ــد تدريجى اعطاى القاب توصيفى، ش دوره اول، زمان آغاز و رش
ديوانى، اعتمادالدوله است كه به تقليد از صفويه، به صدراعظم اعطاء مى شد. آن گاه فتحعلى شاه اعطاى چند 
ــاغل عالى را به تقليد از صفويه، آغاز مى كند: مستوفى الممالك، منشى الممالك  لقب توصيفى مربوط به مش
و معيرالممالك كه به افراد و خاندان هاى ارباب آن مناصب، تعلق مى گيرد. وى همچنين حدود پنجاه لقب 
توصيفى با مضاف اليه دوله و سلطنه و چندلفظ ديگر به شاهزادگان، زنان حرم و برخى از رجال ديوانى اعطا 

مى كند. محمدشاه نيز به همين سياق، تعدادى لقب اعطاء مى كند.
 در اواخر سلطنت فتحعلى شاه، يكى از مؤلفان به تمسخر نام و لقب 102 شاهزاده را با مضاف اليه ملك 
كه هنوز در آن دوره چندان متداول نبود، به دست مى دهد و با توجه به زاد ورود شاه، پيش بينى هزاران لقب 
ــبب آنكه در آن زمان اعطاى  از اين نوع را مى كند كه در دوره ناصرى و اواخر قاجاريه تحقق مى يابد. به س

القاب رسم نبود، لقب دادن به هفده تن از فرزندان شاه موجب اين عكس العمل شده است.
ــاخت و تركيب القاب ديوانى دوره قاجاريه  ــال سلطنت ناصرالدين شاه، س ــت القاب در چهلمين س فهرس
ــت: 218 لقب نوعيه شغلى و چهارصد لقب توصيفى  ــان مى دهد. در اين فهرست، 618 لقب آمده اس را نش

1. كارشناس كتابدارى كتابخانه مجلس شوراى اسلامى.
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القاب نامه/ سكينه مرادي

ــت. براساس يك  ــت بيش از چهل مضاف اليه و حدود 130 مضاف به كار رفته اس ــخصى. در اين فهرس ش
ــته كه با چهل مضاف اليه، حدود ده هزار  ــب براى مضاف به القاب وجود داش برآورد، حدود 250 كلمه مناس

لقب قابل ساختن بوده است.
ــده و بر حسب تناسب معنى آن با وظيفه و مرتبه رجال  ــماء وصفى انتخاب مى ش مضاف هاى القاب از اس
ــب با مقام و موقعيت و وظايف ديوانى يا  ــى لقب بود و مناس به آنان اعطا مى گرديد. مضاف اليه جزء اساس
اجتماعى صاحب لقب، برگزيده مى شد. چون القاب،  سلسله مراتب داشت و تا حدى به سلسله مراتب شغلى 
ــور غالباً يا پيش از ارتقاء مقام يا هم زمان يا بعد از آن، ارتقاء لقب مى يافتند. در  ــت، رجال كش ــتگي داش بس
ــاس  نتيجه غالب رجال بزرگ در طول خدمت، چند لقب مى گرفتند. طبق برآوردى كه از تعداد القاب براس
ــرح حال رجال ايران به عمل آمده، حدود يك چهارم رجال، دو لقب و حدود يك دهم آنان سه  اطلاعات ش
لقب و بيشتر گرفته اند. آنان بالاترين مشاغل را نيز داشته اند. القاب نيز مانند مشاغل تا حدى جنبه موروثى 
ــت و وارث صلاحيت دارى  ــت، به خصوص اگر القاب از درجات پايين تر بود و داوطلب ذى نفوذى نداش داش
ــتند.  هم موجود نبود، احتمال انتقال لقب به وراثت زياد بود؛ يعنى وارثان در اخذ و احراز لقب، حق تقدم داش
ــابى و در مورد چگونگى احراز  ــوم القاب موروثى و نزديك به نيمى اكتس ــى، حدود يك س طبق همان بررس

بقيه، اطلاعى در دست نبوده است.
ــاه، امين السلطان صدراعظم، براى بسط نفوذ خويش، القاب بسيارى  ــلطنت ناصرالدين ش در دهه آخر س
تصويب كرد و به صحه شاه رسانيد كه مقدمه تورم القاب شد. در آن زمان براى لقب فرمان صادر مى كردند 
ــاه براى  ــزارى طلا براى صدور فرمان لقب پيش كش مى دادند. ناصرالدين ش ــاه تا صد دانه پنج ه و از پنج
ــدن آن، چند اقدام بى نتيجه انجام داد: يكى اينكه  جلوگيرى از اعطاى بى رويه القاب و تورم و بى اعتبار ش
براى رهايى از فشار نزديكانش براى اعطاى لقب به افراد بى صلاحيت، چند بار اعطاى لقب را براى مدتى 
ــاله اى ثبت شود كه تنها مقدمه آن با چند  ــتور داد تا كليه القاب در رس ــال دس متوقف كرد. وى در همان س

لقب تدوين شد. 
ــون بذل مناصب و امتيازات نظامى كه  ــلطنت خود، دو قانون تصويب كرد: قان ــن در اواخر س وى همچني
ــرداران و اميران تومان را به ترتيب به پنج و هفت نفر محدود مى كرد و قانون نامه امتيازات دولتى  تعداد س
كه فصل سيزدهم آن به ضوابط اعطاى القاب اختصاص دارد و نشان دهنده انواع انحراف از آنهاست: القاب 
ــاهزادگان، اعيان، تجار و محترمات خوانين داده  ــخاص به طبقات علما، وزراء، ش مختلفه كه براى تمايز اش
ــت: اولاً لياقت و برازندگى شخصى، ثانياً  ــروط به فقرات مشروحه ذيل اس ــود، از اين تاريخ به بعد مش مى ش
ــد، ثالثاً موجود بودن اسباب و  ــتوجب امتياز و تعزيز در خطاب كرده باش ظهور خدمتى فوق العاده كه او را مس
لوازم ظاهره كه بتواند درخور خطاب دولتى تجملات خود را حفظ كند، رابعاً مناسبات حال و محل و لقب و 
مدعو به كه موقع و مسلك و شخص و تشخيص آن به همه جهت رعايت شده باشد، خامساً تعيين القاب از 
لقب هايى كه تاكنون مصطلح و معمول شده است، اختراع لفظ جديد و اشتقاق تازه در لغات به كلى موقوف 
ــانى كه از طبقات نوكر و غيرنوكر، بى حكم همايون، به خود لقبى بسته و تدريجاً خود را به آن  ــت... كس اس
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القاب معروف نمايند، مستوجب حبس و جريمه خواهند بود.
در زمان مظفرالدين شاه، موضوع فرمان شاه منتفى شد و به دست خط تنها هم لقب داده مى شد. منشى 
و كاغذخوان حضور،  روزى ده بيست تا از اين دستخط ها صادر مى نمود. در اين زمان نيازى حتى به صدور 
ــود،  ــت ملقب ش ــاه هم نبود.  هر كس به هر مضاف و مضاف اليهى كه مى خواس ــت خط مظفرالدين ش دس
مهرى به آن سجع مى كرد و هر چه مى خواست مى شد. در زمان احمد شاه، بعد از آنكه افراد خود را ملقب 
مى كردند و در اعياد و مراسم،  نامه تبريكى به شاه مى نوشتند و لقب خود ساخته را پاى امضاء مى گذاشتند، 
ــخص در عنوان آن بود، خطاب به وى  ــاه بدون تحقيق در پاسخ به آنها نامه تشكرى كه لقب ش ــى ش منش
ــر تفنن به زيردستان و نزديكان خود  ــيارى از وزراء، حكام و قوانين نيز از س صادر مى كرد. در آن دوران، بس
ــى بود كه دستش به جايى  ــهرت مى يافتند. پس در اواخر قاجاريه  كمتر كس لقب هايى مى دادند كه بدان ش

برسد و لقبى نداشته باشد. 
ــروطيت و در جريان آن، از بسيارى القاب و الفاظى كه براى لقب هاى جديد ابداع مى شد،  ــتانه مش در آس
ــتبدادى معرفى  ــه عمل مى آمد و روزنامه هاى آزادى خواه آن را از يادگارهاى رژيم قديم و اس ــى ب انتقادهاي
مى كردند و شاعران در طعنه بر آن شعر مى گفتند. با اين  همه، القاب و عناوين هنوز اهميت خود را داشت، 
چنان كه حتى دموكرات ها كه از تندروان بودند، القاب خود را رها نمى كردند. تورم و انحطاط القاب در اواخر 
ــبت به آن، سبب شد كه با انقراض سلسله قاجار در سال 1925م. طبق قانون  ــيت مردم نس قاجاريه و حساس
الغاى القاب و مناصب مخصوص نظام و القاب كشورى، كليه القاب و درجات بالاى نظامى و القاب كشورى 
ملغى شد، اما سال ها رجال با همان القاب سابق شهرت داشتند، حتى پس از اجبارى شدن نام و نام خانوادگى 
ــيارى از آنان نام خانوادگى خود را نوعى انتخاب مى كردند كه نشانى از القاب منسوخه  ــال، بس در همان س
در آن باشد، مانند محمد مصدق مصدق السلطنه و احمد قوام قوام السلطنه خاندان فرمانفرمائيان و يا روى 

كارت ويزيت لقب سابق را نيز درج مى-كردند.
ــاهزادگان عظام)، چاكران  ــناخت لقب هاي درباريان (ش ــاله اى است در زمينه ش ــتين القاب نامه رس نخس
ــام، امرا، علماء علام، مجتهدين عظام و اصحاب دعاء كه متكفل لقب و كارى از دولت  ــارى، وزراى عظ درب

نيستند.  
اينان پنج درجه اند. 

ــه، مدارس، مساجد و  ــاهد مقدس ــغل و لقبى منصوبند؛ القاب متوليان مش القاب علمايى كه از دولت به ش
مقابر محترمه؛ القاب صاحب منصبان عساكر منصوره؛ القاب حكام و پيشكاران ممالك محروسه؛ القاب ساير 

متفرقات.
ــت كه به تاريخ رمضان 1279 در زمينه القاب تأليف و  ــاله به نظر مى رسد نخستين رساله اى اس اين رس
ــاله متأسفانه فاقد نام نويسنده است، ولى به خط زيباى نستعليق تحرير گشته  ــر گرديده است. اين رس منتش
است. در اين رساله پيداست كه چه القابى به چه كسى مى توان داد، اما قبل از اين رساله، وضع القاب روشن 
نبود. در منشآت قائم مقام و ديگر منشيان عهد قاجار، القاب سرنوشت روشنى ندارد، اما با انتشار اين رساله 
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ارزنده، راه و رسم القاب نگارى روشن شده است.
مؤلف اين رساله، آورده است: 

بسم االله تعالى شأنه العزيز

ــت و نظر باينكه  ــئونات ارباب القاب اس ــخاص محض  بملاحظه تميز ش ــخيص و ترقيم القاب اش تش
ــندگان در فرامين و بروات و احكام ديواني القاب مردم را بيك  ــاء و محررين و نويس ــتيفا و انش اصحاب اس
ــتند، راي جهان آراي همايون سركار اعليحضرت قدر قدرت شاهنشاه ظل االله عالم پناه مربي و  نحو نمينوش
ــوكته علاقه گرفت كه در احكام و نوشتجات ديواني  ــه ابداالله دولته وايداالله ش ولينعمت كل ممالك محروس
ــود و بدستخط صحيح همايون تزيين  ــني الجوانب همايون مرقوم مي ش و فرامين و بروات آنچه از جانب س
مييابد همه در تحت يك قاعده كليه مندرج بوده هريك از مستوفيان عظام و منشيان عطارد احتشام و كتبه 
كرام دولت جاويد ارتسام بهركس از جانب سني الجوانب همايون چيزي مرقوم دارند بهمين القاب كه درين
ــطور است بنويسند تا هم شئونات مردم رعايت شود و هم تفاوت و اختلافي در القاب  كتاب مرقوم و مس
حاصل نشود و اين قاعده مخصوص خواهد بود از براي فرامين و احكام ديواني ساير مردم هركس بديكري 

هر چه خواسته باشد بنويسد مختار خواهد بود البته از هر جهه رعايت شئونات يكديكر را خواهند نمود.

القاب شاهزاده كان عظام
ــكوه روح و مفتاح ابواب فتوح عضن شجره نواب وليعهدشاهنشاه زادكان مصباح مش

خلافت و ثمر دوحه
سلطنت فرزند ارجمند بيهمال وليعهد دولت بيزوال

سايركه در دربار
 اقامت داشتند

فرزند سعادتمند نامدار و
 خجسته اختر ارجمند كامكار

نور چشم بلند اختر كامكار نامداراخوان

اعمام و 
بني اعمام

عم اكرم اسعد كامكار نامداردرجه اولي
عم ارجمند سعادتمنددرجه ثانيه

نور چشم ارجمند كامكاردرجه ثالثه اميرزادكان
اعز ارجمنددرجه رابعه
ارجمنددرجه خامسه
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القاب چاكران درباري

القاب
 وزراي عظام

ــي اعم از داخله و خارجه امروز  ــام كه هريك از اركان امور معظمه دولت وزاري عظ
بعهده كفالت يكي از ايشان باراده سينه همايون محول است و مهمام خطيره دولت 

عليه را متكفل هستند.
جناب جلالتمآب قواماً للعز و الاقبال فدوي دولت بيزوال

ــاب وزراي عظام كه از ابناي ملوكند چون در صفحه پيش در ضمن القاب اعمام  الق
كرام از درجه اولي ذكر شده است محتاج باعاده نبود

ساير وزراء دارالشوري
جناب فخامت و نبالت اكتناه مقرب الخاقان

القاب امرا

درجه اول
از قبيل كشيكچكي باشي 

و غيره

ــراء العظام مقرب  ــام امير الام ــواه دولت ابدارتس دولتخ
الخاقان

عمدة الامراء العظامدرجه دويم 
نتيجة الامراء العظامدرجه سيم 

القاب علماء اعلام و مجتهدين عظام و اصحاب دعاءكه متكفل لقب و كاري از دولت مي شد پنجدرجه اند

درجه اولي
ــاوي الفروع و  ــاب ح ــي نصاب كروبي انتس جناب قدس
الاصول جامع المنقول و المعقول قدوة المحققين و زبدة 

المجتهدين فلان متع االله المسلمين بطول بقائه
ــاب زبدة العلما العظام و نخبة درجه ثانيه ــاب افادت و افاضت نصاب فضايل و عوارف اكتس جن

الفقهاء الكرام فلان سلمه االله تعالي

درجه ثالثه
ــاب علام فهام  جناب فضايل مآب حقايق و دقايق اكتس

زيد فضله

درجه رابعه
عاليجناب فضيلت نصاب مقدس القاب

عاليجناب صلاحيت مآبدرجه خامسه
القاب علمائيكه از دولت بشغل و لقبي منصوبند
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ــاب محامد و امام جمعه ــادت و افاضت نص ــريعتمآب اف جناب ش
محاسن آداب فلان امام جمعه سلمه االله تعالي

شيخ الاسلام
 و قضات

ــن آداب درجه اولي جناب فواضل و عوارف اكتاب محامد و محاس
شيخ الاسلام فلان

ــاب درجه ثانيه ــي الق ــاب قدس عاليجن
قدوسي انتساب

ــان هريك از اين دو درجه باشد موافق آن قضات ــب ش بحس
نوشته ميشود

اگر از طبقه علما باشد مطابق درجات القاب علما و اگر از زمره چاكران درباري باشدنظام العلما
موافق القاب چاكران بزرك نوشته مي شود

عاليجناب مجدت و فخامت انتسابملاباشي
اگر از طبقه علما باشد جناب مجدت نصاب و اگر از صنوف چاكران باشدصدر ديوانخانه

عاليجاه رفيع جايكاه مجدت و فخامت انتباه مقرب الخاقان
عاليجاه مجدت و بخدت همراه مقرب الحضرت الخاقانيهنايب الصدر
عاليجاه عزت و سعادت همراه ابلغ الخطباخطيب درباري
مشايخ و موالي

 و عرفا
ــت و حقيقت اداب قدوة درجه اول ــي القاب طريق عاليجناب قدس

السالكين و زبدة العارفين
عاليجناب شريعت و طريقت آدابدرجه دويم

القاب متوليان مشاهد مقدسه و مدارس و مساجد و مقابر محترمه
مشهد مقدس 
رضا و عتبات 

عاليات

اگر از صنف علما باشد بحسب شان و فضل بايد ملاحظه نموده مطابق با هريك از 
درجات خمسه علماء باشد مينويسند و اگر از صنف خدام باشد موافق شان نوكري او

حضرت معصومه 
قم

ــان  ــت موافق ش ــد موافق درجه رابعه علماء و اگر از خدام اس اگر از صنف علما باش
نوكري كه دارد نوشته ميشود

ساير مشاهد و 
مقابر محترمه

عاليجناب صلاحيت مآب
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القاب نامه/ سكينه مرادي

صاحبجمعان 
ديواني

معتمد دربار كيوان مدار همايون مقرب الخاقاندرجه اولي

عاليجاه مجدت و بخدت همراه مقرب الخاقاندرجه ثانيه

شعرا واطباء
 و منجمين

عاليجاه رفيع جايكاه مقرب الخاقانباشيان

عاليجاه فطانت و فراست اكتناهسايرين
سررشته داران 
و مشرفين و 
محررين

عاليجاه عزت و سعادت همراه زبدة الاشباهسررشته داران

عاليشان عزت و صداقت اركان زبدة الاقرانمشرفين
عاليشان عزت و سعادت نشانمحررين

القاب صاحب منصبان عساكر منصوره

پيشكاران 
قشون

دولتخواه دولت جاويد ارتسام اميرالامراء العظام   موتمن سرداران
السلطان

ــهامت و اميرتومان ــاه رفيع جايكاه امارت و نبالت اكتناه ش عاليج
بسالت انتياه مقرب الخاقان

مثل امير توماناجودان باشي كل
فدوي دولت جاويدنشان مقرب الخاقاندرجه اوللشكرنويسان

ــرب الحضرت درجه دويم ــراه مق ــدت و بخدت هم ــاه مج عاليج
الخاقانيه

عاليجاه مجدت و عزت همراه مقرب الحضرت العليهدرجه سيم
ــاه مقرب اولسرتيبان ــت و نبالت انتب ــكاه فخام ــاه رفيعجاي عاليج

الخاقان
ــرب الحضرت دويم ــدت اكتناه مق ــدت و بخ ــاه مج عاليج

الخاقانيه
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القاب نامه/ سكينه مرادي

عاليجاه عزت و صداقت همراه مقرب الحضرت العليهسيم
عاليجاه شهامت و صرامت همراه خلوص ارادت آكاهسرهنگان

نايبان اجودان 
باشي

درجه اول مثل درجه ثالث سرتيباول
درجه دويم مثل سرهنكدويم
درجه سيم مثل ياورسيم

اجودان 
باشي توپخانه

مثل سرهنك

القاب 
مستوفيان عظام

معتمد دولت جاويداركان مقرب الخاقاندرجه اولي
عاليجاه مجدت و بخدت همراه مقرب الخاقاندرجه ثانيه
عاليجاه مجدت همراه مقرب الحضرت الخاقانيهدرجه ثالثه
عاليجاه عزت و سعادت همراه مقرب الحضرت العليهدرجه رابعه

القاب منشيان 
كرام

فدوي دولت ابد اركان مقرب الخاقاناول
عاليجاه مقرب الحضرت الخاقانيهدويم
عاليجاه مقرب الحضرت العليهسيم
عاليجاه عزت و سعادت همراهچهارم

القاب خوانين
عمدة الخوانين العظام مقرب الخاقاناول
زبدة الخوانين العظامدويم
نتيجة الخوانين العظامسيم

القاب باشيان و 
صاحبان مناصب 

مخصوصه

فدوي بلا اشباه مقرب الخاقانايشيك اقاسي باشي

اكر از طبقه امراء است بدرجات هريك از امراء مناسبت نسقچي باشي
ــود و اكر از خوانيزن است  ــته ميش ــد نوش ــته باش داش

بدرجات خوانين
عاليجاه رفيعجايكاه مجدت و بخدت همراه مقرب الخاقانفراشباشي

حارچـي باشـي و نقاش 
باشي مخصوص حضور

عاليجاه مقرب الخاقان

عاليجاه خلوص عقيدت همراه مقرب الحضرت الخاقانيهشاطر باشي
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القاب نامه/ سكينه مرادي

سـاير  و  معمارباشـي 
نقاشان درباري

عاليجاه عزت همراه نادر العصر و الزمان

حضور  پيشخدمتان 
همايون

عاليجاه الخاقاندرجه اول
عاليجاه الحضرت الخاقانيهدويم
مقرب الحضرت العليهسيم

ساير عمله خلوت
قهوه چي باشي ابدار باشي 
سرايدار و فراشخلوتان

عاليجاه عزت و صداقت همراه 

عاليشان صداقت نشانساير اجزاء
عاليجاه عزت و سعادت همراهياوران

عاليشان رشادت و جلادت اركانسلاطين
عاليشان عزت و سعادت نشاننايبان

ــيان و غلام   يوزباش
پيشخدمتان

ــرب الحضرت درجه اول ــالت انتباه مق ــلادت و بس ــاه ج عاليج
الخاقانيه

عاليجاه عزت و سعادت همراه اخلاص و ارادت آگاهدرجه دويم
القاب حكام و پيشكاران ممالك محروسه



13
90

يز 
پاي

 / 
13

ش 
 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

977

القاب نامه/ سكينه مرادي

رتبه اولي

صاحب اختيار اذربايجان

وليعهد با سـاير شاهنشـاه 
زادكان

القاب نواب وليعهد

ــته شيم اعمام عم اكرم خجس
كامكار و بلند اختر معزز 

نامدار
درج ارشاهنشاه زادكانوالي خراسان ــر  گوه ــده  فرخن

ــهرياري  ش و  ــلطنت  س
ــر برج  ــنده اخت و درخش
ــداري  جهان و  ــت  خلاف
ــد كامكار  ــد ارجمن فرزن

نامدار
ــعد اعمام اس ــم  اع

اكرم كامكار و 
ــده اختر  فرخن
اسعد نامدار

مثل والى خراسانفرمانفرماي فارس

رتبه ثانيه

قره باصره خلافت و جهانداري و عزه ناصيه سلطنت و شاهنشاه زادكان
شهرياري فرزند ارجمند سعادتمند

عم اكرم سعادتمند و فرخنده شميم نامدار ارجمنداعمام
ــئونات درجات هر يك از امراء باشد نوشته امراء عظام بمناسبت ش

مي شود
بمناسبت درجات خوانين و ارباب قلم بايد نوشته شودخوانين و اربابقلم
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القاب نامه/ سكينه مرادي

رتبه ثالثه

عم اكرم اسعد كامكاراعمام
اعز ارجمند سعادتمندبني اعمام
بمناسبت درجات امراء هر كدام مناسب باشدامراء

بمناسبت شئونات خوانين و ارباب قلمخوانين و اربابقلم
ــراء العظام يانتيجة اولاد امراء و خوانين ــدت همراه نتيجة الام عاليجاه مج

الخوانين العظام

درجه اوليوزراء ولايات

دولتخواه دولت ابدارتسام امراء
امير الامراءالعظام

جاويدشان خوانين و اربابقلم دولت  فدوي 
مقرب الخاقان

ولايات  پيشكاران 
متوسطه

ــدت اكتناه چاكر دولتخواه مقرب درجه اولي عاليجاه مجدت و بخ
الخاقان

ــعادت همراه صداقت و ارادت اكتناه درجه ثانيه عاليجاه عزت و س
مقرب الحضرت العليه

ساير متفرقات
عاليجاه عزت همراه زبدة الاماثل و الاشباهاعزه و اشراف

عاليجاه عزت و سعادت همراه زبدة الاشباهكلانتر
عاليجاه عزت و سعادت همراهكدخدايان

ملك التجار و 
تجار  ... لقب و 

غيره

عاليجاه معلي جايگاه سعادت و صداقت همراه

تجار متوسط 
معروف

عاليشان معلي مكان زبدة الاقران

عاليشان عزت و سعادت نشانتجار غير مشهور
عاليقدر توفيق آثاركسبه و اصناف

بتاريخ شهر رمضان سنه 1279

با تشكر و قدردانى از راهنمايى هاى جناب استاد گلبن
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القاب نامه/ سكينه مرادي
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